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 ششم گنج حضور، بخش   989 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۴۴۶۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها و قصدها در ماجَرا عزم

 آید تو راگاهی راست می گاه

آیند و چیزی را  سازی گاهی درست درمی ها با سببکنی. اینگیری و قصد می کنی، تصمیم می در ماجرای زندگی عزم می 

 آوری.دست می روی به دنبال آن می که به 

 ۴۴۶۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تا به طَمعِْ آن دلت نیّت کند

 بارِ دیگر نیتّت را بشکند 

 خواهی، حرص، آزطَمعْ: زیاده *

کنی  ریزی میگویی حالا که این کار درست شد، دنبال کار دیگر بروم. دوباره برنامهکنی و می کنی، نیّت می دوباره طمع می 

خواهد نشان دهد که »من شکند، زیرا می رسی. درحقیقت نیّت تو را خداوند می بار به هدفت نمی   روی ولی اینو جلو می 

 هستم.« 

 ۴۴۶۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مرادت داشتی کلّی بی ور به 

 دل شدی نومید، اَمَل کیَ کاشتی؟ 

 اَمَل: آرزو *
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ها کنی و نیتِ رسیدن به آن سازی فکر و عمل می کدام از چیزهایی که با سبب مراد کند و به هیچ کلی بی اگر خداوند تو را به 

 کنی.را داری، نرسی، دیگر آرزو نمی 

ترسیم،  ها مکانیسم بیداری هستند. ولی ما می کنند. اینها به بیداریِ ما کمک می مرادی ها و بی توجه کنید این خواسته نکته:

 دهیم.شویم و با واکنش و گریه و زاری فرصت را از دست می ناراحت می 

 ۴۴۶5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اش ور نکاریدی امَلَ، از عوری 

 اش؟ کَی شدی پیدا بَر او مَقهوری

 مَقهور: خوارشده، مغلوب*

ماند. ]منظور از عور حالتی است که هشیاری هنوز  کاشت و دنبال چیزهای بیرونی نبود، عور می اگر انسان در دلش آرزو نمی 

عنوان هشیاری  هویت شدن با چیزها خودش را بهصورت چگونه بدون هماینفرم است.[ در با چیزی همانیده نشده و بی 

طور که با دیدن ماه در آسمان،  برد؟ ]هماناش پی می ذهنیکاره بودنِ من داد و به غالب بودن خداوند و هیچ تشخیص می 

فرم خود را بشناسیم و بدانیم که  عنوان هشیاری بی توانیم به بریم، از طریق یک آرزو یا فکر نیز می به وجود آسمان پی می 

ناشی از چسبیدن به چیزها را    ۀهشیارانماندیم و درد  فرم میصورت هشیاری بی که اگر به   ذهنی نیستیم. در حالتیاین من

 کشیدیم، این شناسایی ممکن نبود.[ نمی 

کاره  ذهنی هیچ عنوان منشما باید یک روزی به این نتیجه برسید که تمام کارها در دست خداوند است و ما به  :1نکته  

شود. یعنی اگرچه همچنان  هستیم. این موضوع را هر کسی باید در درون برای خودش حل کند و بداند که با ذهن حل نمی 

داند یک  حال بر جاهلی و عاجزی خود واقف است و می عین چیند اما درها را پشت سرهم می برای رسیدن به جایی سبب
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گوید.  لحظه فضا را باز کند تا ببیند او چه می به چیز در دست اوست. بنابراین باید لحظه مسبب دیگری وجود دارد که همه 

 شود. خوشحال می  که چیزی یاد گرفته کند و از اینخواست نرسد باز هم فضا را باز می اگر هم به آن چیزی که می 

مرادی را فرصتی برای  ذهنی من مغلوب عقل خداوند است و من شاد هستم. اگر شما هر بی گویید عقل منشما می  :۲نکته  

یادگیری بدانید و در برابر آن با فضاگشایی شاد باشید، واکنش نشان ندهید، نترسید، خشمگین نشوید، نرنجید و گریه و  

 اید.زاری نکنید یعنی مغلوب شده

 ۳۷8۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که بیند او مسَُبِّب را عیَانآن

 های جهان؟کَی نهََد دل بر سبب 

های جهان که ذهن  صورت به سبب اگر کسی فضاگشایی کند و مُسَبِّب یعنی خداوند را عیان ببیند که در کار است، دراین

 کند.ها فکر نمی حسبِ آن شود و برها نمی بندد، مطیع آن دهد دل نمی نشان می 

شود که باید حتماً  هویت نمی چسبد و هم ها نمی طور جامد به آن ها فکر کند، به چنین شخصی اگر هم برحسب سبب  نکته:

رود. مثل پرندگان  گذارد و دنبال چیز دیگری می خواهد حتّی اگر نرسد، آن را کنار می ها برسد. به آن چیزی هم که میبه آن 

می  وقتی  آن که  در  ببیند  اگر  بخورند،  آب  آدم خواهند  می جا  دارد،  وجود  گرفتاری  و  هستند  آب  ها  دیگر  جایی  در  و  روند 

 خورند. می

 ۴۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ خویش مرادی عاشقان از بی 

 خبر گشتند از مولایِ خویش با

 فهمند که عقلشان باید مغلوب عقل خداوند باشد. کنند و می شوند، فضا را باز می مراد می عاشقان وقتی بی 
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 ۴۴۶۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مرادی شد قَلووزِ بهشتبی 

 سرشت الْجَنَّۀ شنو ای خوش حُفَّتِ 

 آهنگ، پیشروِ لشکر قَلووز: پیش *

شود. بهشت  مرادی راهنمای تو به بهشت می ات بیاوری، بنابراین بی مرادی فضا را باز کنی و خدا را به زندگی اگر در برابر بی 

شده و انعکاس آن در بیرون است. ای کسی که سرشت و ذات تو همین اَلسَت است و از جنس خدا  همین فضای گشوده 

است و دوزخ در شهوات.«  ها پیچیده شده گوید: »بهشت در ناملیمات و سختی هستی، تو بیا این حدیث را بشنو که می 

شوی. چیزهایی را که ما ها همانیده میدهی و با آنسازی و چیزهایی است که تو در مرکزت قرار می]شهوت همان سبب 

 سازیم.[ ها سبب می ها همانیده هستیم و از آن پرستیم و قبول داریم، با آن می

 حدیث 

 »حُفَّتِ الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَ حُفتَِّ النَّارُ بِالشَّهوََاتِ.« 

 ذهنی[.« لحاظ ذهنی[ پوشیده شده و دوزخ در شهوات ]یا چیزهای خوشایندِ منیند ]به »بهشت در چیزهای ناخوشا

 ۷9۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از مُبَدِّل بین، وسایط را بمان

 کز وسایط دور گردی زاصلِ آن 

 بمان: ترک کن، رها کن *

صورت از خداوند که    های ذهنی را کنار بگذار و رها کن. در غیر این چیز در دست مبدّل یعنی خداوند است، پس سببهمه

 شوی. ست، دور می های ذهنی اصلِ همین سبب 
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 ۷9۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 واسطه هر جا فزون شد وصل جسَت 

 تر است واسطه کم، ذوقِ وصل افزون

دهی،  کنی و واکنش نشان می روی، علت و معلول می ها زیاد شدند، همیشه به ذهن می های ذهنی و سبب سازیهرجا سبب 

صورت ذوق  ها کم شدند، درایناست و از وصل با او خبری نیست اما اگر واسطه و سبب   بدان که وصل به خداوند جَسته 

 شود. تر می وصل افزون 

 ۷95مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دانی شود کم حیرتتاز سبب 

 حیرتِ تو ره دهد در حضرتت

سازی توست  کنی فقط با سببشود. زیرا فکر می سازی و علت و معلول کردن در ذهن، حیرت تو کم می دانی، سبب از سبب 

 شود که به بارگاه خداوند راه پیدا کنی و با او یکی شوی. که حیرتِ تو سبب می شوند. درصورتی کارها درست می  ۀکه هم

می  : 1نکته   فکر  با سبب شما  فقط  که  می کنید  درست  کارها  که  نمی سازی شماست  درست  هم  اگر  و  شما  شوند  شوند 

 شانس هستید یا خداوند به شما لطفی ندارد. این امتحان زندگی یا خداوند است. بد

شود کارها را درست کرد. انگشت به  سازی نمی که بگوییم واقعاً با سبب ست. این»حیرت« در زندگی ما چیز مهمی  : ۲نکته 

که فضاگشایی و فکر  ذهنی، اقرار به عاجز و جاهل بودن، اعتقاد به عشق، ایندهان ماندن، اعتراف به ناقص بودنِ عقل من 

 ها حیرت است.این  ۀکند، همذهنی کمک نمی تواند به ما کمک کند، تنها کمک اوست و من و عمل زندگی می 
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 1۴۰۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زیرَکی بفْروش و حیرانی بخر

 است و حیرانی نظر  زیرکی ظنّ 

سازی و فکر است، اما حیرانی از  که زیرکی از جنس سبب ذهنی را بگذار برود و حیرانی را بخر، برای ایناین زیرکیِ من

کنید، اهمیتی  سازی میاست و اگر هم هنوز سبب جنس هشیاری نظر است. ]حیرانی حالتی است که دیگر ذهن تعطیل شده 

صورت شما فضا را باز  سازیِ شما ممکن است امری انجام شود و یا ممکن است انجام نشود. درهرندارد. یعنی طبق سبب 

 شود.[ کنید و درنتیجه حیرت شما بیشتر می گیرید، به حرف زندگی گوش می کنید، یاد می می

 1۴۷9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نه قبول اندیش، نه رَد ای غلم 

 بین مُدامامر را و نهی را می 

لحظه این  به ذهنی نه قبول کن و نه رد کن، بلکه فضا را باز کن، ببین امر و نهی زندگی در این لحظه چیست و لحظه با من 

صورت پویا ببین و دچار هیجان نشو، اگر خشم آمد آن را کنار بزن و با پذیرش  کار را بکن. ]یعنی اتفاقات را در این لحظه به 

 پی و فضاگشایی پیش برو.[ درپی 

 ۳۰۴9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ربود عقل و دلم را جمالِ آن عربی 

 مستش هزار بوالعجبی  ۀ درونِ غمز

 غمزه: عشوه و نازِ معشوق*

 انگیز های شگفتبوالعجبی: چیز*
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توانستم بشناسم یعنی جمال خداوند، ربود. در اشاراتِ ابروی او که  عقل و دل من را جمال آن زیبارویی که با ذهن نمی 

ها حیران شدم و  انگیز وجود داشت که از آن کرد، هزاران چیز شگفت آمد و مرا مست می هایی به دلم می صورت پیغام به 

 عقل و دلم رفت. 

 ۳۰۴9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هزار عقل و ادب داشتم من، ای خواجه 

 ادبی کنون چو مست و خرابم، صلیِ بی 

 صل: دعوتِ عمومی *

  ۀ ام، همو مست و خراب شده   ام، مرکزم عدم شدهذهنی هزاران نوع عقل و ادب داشتم. حالا که فضا را باز کردهمن در من

کنم؛ چراکه ادبِ خداوند را قبول کردن از  ادبی نسبت به عقل و ادب ذهن دعوت میام و مردم را به بی ها را کنار گذاشته آن

 ادبی است. نظر ذهن بی 

 ۳۰۴9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جا درِ سبب بربست مسبّبِ سبب این 

 سببی کِشد ز بی تو آن ببین که سبب می 

است یعنی من دیگر فضا را باز کرده و با  روی من بسته  سازیِ ذهنی را به سبب که خداوند است درِ سبب   ۀ وجودآورند به 

آورد.  ست، سبب بیرون می سببی شده که بی کنم. تو این را ببین که خداوند از فضای گشوده هشیاری نظر فکر و عمل می 

 ها و عوامل جلوبرنده، از آن فضا باید بیرون بیاید. حلها، راه چنانچه سبب 
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 989منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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 هفتم گنج حضور، بخش  989 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲۴18مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گفت: ای شه با چنین عقل و ادب

 است؟ ای عجب!این چه شیِد است؟ این چه فعل  

 بازیگری، نیرنگ شیِد: حیله *

گوید یک  رود و میگیرد با آدم عاقلی مشورت کند. پس به شهری می ]جوانی که قصد زن گرفتن داشت تصمیم می 

دهند که در میدان شهر سوار بر  دانشمند به من نشان دهید تا از او سؤالاتی بپرسم. مردم شهر مردی را به او نشان می 

کرد. جوان او را صدا زد. مرد با اسب چوبی آمد و گفت: »زودتر سؤالاتت را بپرس و از  ها بازی می اسب چوبی با بچه 

زد.[  ها خود را به دیوانگی می اسبم فاصله بگیر زیرا چموش است و ممکن است لگد بزند.« درواقع مرد با این صحبت

این چه حیله  ای، با این خردورزی و با چنین عقل و ادب،  جوان گفت: »ای شاه، ای انسانی که واقعاً به زندگی زنده شده 

 آور است.« ست؟ این تعجبو فریبکاری

کنیم. قضاوت  ذهنی که بسیار مخرب است قضاوت است. ما خوب و بد می های تخریب منترین جنبهیکی از مهم نکته:

گوییم او ابله است و آن یکی عاقل است.  بینیم میذهنی را می سازد. فوراً تا یک نفر را می دست در دست مقاومت، من

 ست. ذهنی این خاصیت من 

 ۲۴19مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تو وَرایِ عقلِ کُلیّ در بیان 

 آفتابی، در جنون چونی نهان؟

 ای؟ ورای عقل کل است، تو همچون  آفتاب هستی. چطور در دیوانگی خودت را پنهان کرده عقل تو  



 

 

 

1519قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۲۴۲۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زنندگفت: این اُوباش، رأیی می 

 تا در این شهرِ خودم قاضی کنند

که خواهند من را قاضی کنند. ]درحالی های ذهنی، با همدیگر مشورت کردند و می ]آدم عاقل[ گفت: اهالی این شهر، من

 خواهم قاضی شوم.[ من نمی 

کند که دائماً  ذهنی اشاره می منظور از »قاضی« در این داستان، قاضی دادگاه نیست بلکه به خاصیت قضاوت من  نکته:

ذهنی من در  درحال نیک و بد کردن چیزها و اتفاقات است. بنابراین شما باید خودتان را دائماً نظارت کنید که آیا من 

 حال قضاوت است یا خیر؟ 

گویند، کنند و پشت سر هرکسی چیزی می هایی که مرتب قضاوت می کند جلو آن بایستید و با آدمکه قضاوت می همین

 قاطی نشوید. 

 ۲۴۲1مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گفتم، مرا گفتند: نی دفع می 

 فنَینیست چون تو عالـِمی، صاحب 

فنی  گفتند: »نه باید قاضی شوی، چون در این شهر دانشمند و صاحب شوم، اما مردم می گفتم نه من قاضی نمی من می 

 مثل تو نداریم.«
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 ۲۴۲۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 با وجودِ تو حرام است و خبیث

 که کم از تو در قضا گوید حدیث 

 با وجود تو حرام، زشت و بدشگون است که ما کمتر از تو را به مقام قضاوت برسانیم. 

 ۲۴۲۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در شریعت نیست دستوری که ما

 کمتر از تو شهَ کنیم و پیشوا 

داند را  دهد که وقتی انسان واجد شرایطی مانند تو داریم، شخص دیگری که کمتر از تو می شریعت هم به ما اجازه نمی 

 در این شهر شاه و رهبر کنیم.

 ۲۴۲۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زین ضرورت گیج و دیوانه شدم 

 لیک در باطن همانم که بُدم

ام تا  گوید:[ از این ضرورتی که پیش آمد خودم را به گیجی و دیوانگی زدم، یعنی در ظاهر گیج و دیوانه ]آدم عاقل می 

 نهایت و ابدیت خداوند هستم.طور زنده به بی گونه ببینند. اما در باطن همانذهنی من را این های من

 ۲۴۲5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 امعقلِ من گنج است و من ویرانه 

 امگنج اگر پیدا کنم، دیوانه 
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است.[    گویید این شخص دیوانه بینید و می من همچون گنج بوده و ظاهر من خرابه است، ]شما هم ظاهرم را می   عقل 

 واقعی هستم.   ۀاگر گنج عقلم را فاش کرده و به مردم نشان دهم، دیوان 

ذهنی خراب باشید، ولی گنج باشید. اگر گنج  لحاظ منتوانید به دهند شما میها همه ابیاتی هستند که نشان می این  نکته:

 ایم. عقلمان را به مردم نشان دهیم، دیوانه 

 ۲۴۲۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اوست دیوانه که دیوانه نشد

 این عسََس را دید و، در خانه نشد 

 عَسسَ: داروغه، گزمه *

ست که ]همچون آن عاقل فرزانه که به زندگی زنده شده بود[ خودش را به دیوانگی نزند و خرد خود را  دیوانه کسی 

بیند، خردش  ذهنی بزرگ و سیستمی که بر جامعه حاکم است را می های ذهنی فاش کند. همچنین او وقتی منپیش من

کند، اگر با پیشنهاد پول  ذهنی که بر جهان فرمانروایی می را از او پنهان نکند و به خانه نرود. ]به عبارت دیگر نیروی من

شود که آن انسان  صورت مشخص می ءاستفاده از یک انسان عارفی را داشته باشد و او قبول کند در اینو مقام قصد سو 

د را پنهان  عارف راضی شده که با آن شاه ظالم همکاری کند، اما در اصل یک عارف حقیقی مثل مولانا گنج خرد خو

 کند.[کند و آن مقام و پول را هرگز قبول نمی می

 ۲۴۲۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دانشِ من جوهر آمد نه عَرضَ

 این بهایی نیست بهرِ هر غَرضَ
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اَلسَت و زندگی  از جنس  ست که ذهن نشان  ست، در ذات من است و عَرضَ نیست. عَرضَ هر چیزیدانش من که 

ذهنی، آن  های مندهد. پس این جوهر من، زندگی و خداییت من، چیزی نیست که برای هر غرض ذهنی و خواسته می

 را خرج کنم و بدهم برود. 

 ۲۴۲8مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کانِ قندم، نیْستِانِ شِکَّرم 

 خَورمروید و، من می هم ز من می 

ها که از ذات من  ریزم. تمام شادیها و خردها را به این جهان می خودم ذاتاً معدن شِکر هستم، انواع و اقسام شادی 

 کنم.خورم و هم در جهان پخش میروید را هم خودم می می

 ۲۴۲9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست آنعلمِ تقلیدی و تعلیمی 

 کَز نُفورِ مسُتَْمعِ دارد فَغان 

 نُفور: رمیدن، نفرت *

کند، علم کتابی و تقلیدی است که  آن علمی که از تنفر یا بد آمدن مردمی که شنوندگان آن هستند فغان و غوغا برپا می 

شده  گیرد. ]زیرا اگر کسی مانند مولانا که به زندگی زنده شده، علم را از ذاتش و فضای گشوده آدم از دیگران یاد می 

کند یا هزار نفر، یا اصلً  ترسد و برایش مهم نیست که یک نفر به سخنانش گوش می آورده باشد، از نفرت مردم نمی 

 کند.[کسی توجه نمی 

 است.ست که از دیگران گرفته شده ذهنی مبتنی بر علم تقلیدی قضاوت من  نکته:
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 ۲۳۳۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هرکه بستْاید تو را، دشنام دِه

 سود و سرمایه به مُفْلسِ وام دِه 

 دست مُفْلسِ: تهی *

ها ها را قبول نکن و حتی آن دهد. تو آن ستایش ذهنی را به تو نسبت می هر کسی تو را ستایش کند، حتماً خصوصیات من 

های بد  ها و انرژی ها، ستایش ها و سود آن را که همین تعریف ذهنی، همانیدگی من   ۀرا دشنام تلقی کن؛ بنابراین سرمای

 ذهنی وام بده. همان من و مخرب آن است، به 

 »بیت هندسی« 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 989منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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 هشتم گنج حضور، بخش  989 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۳۲1۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو ای ذودلَال

 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه *

داند، در جان  چیز را می کند کامل است و همه باز، مرضی بدتر از داشتن یک هویت بدلی که فکر می فروشِ حقه ای عشوه 

 تو وجود ندارد. ]این یک پندار است و پندار یعنی مَجاز.[

 »ابیات هندسی«

 ها همیشه با هم هستند.این  ۀشوند که هرسناموس و درد از پندار کمال زاییده می  نکته:

 ۳۲۴۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کرده حقْ ناموس را صد من حَدید 

 ای بسی بسته به بندِ ناپدید

 حَدید: آهن *

نشدنی  هایی که با این بند دیدهاست و چه بسیارند انسانخداوند حیثیت بدلی را همچون صد من آهن سنگین کرده

 اند. بسته شده 

 »ابیات هندسی«
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اش همانیده است، بنابراین براساس این فکرها مرتب  دانم« دارد با الگوهای ذهنیکسی که پندار کمال و »می  :1نکته  

های بدتر از این هم دارد تا به آن  داند و حتی برچسب کند و هر کس مطابق میل او رفتار نکند را ابلَه می قضاوت می 

ای پیش بیاید حاضر نیست از آن  مرادیخورد. مثلً اگر بی شخص نسبت دهد. پس ناموس دارد یعنی چیزها به او برمی 

 گوید چیزی نیست که من ندانم! چیزی یاد بگیرد، چون می 

کسی که ناموس و پندار کمال دارد، درد، فکرهای مجازی و توهماتِ خودش را دارد. در وهم او ترک ادب وجود   :۲نکته 

 ادب هم هست. دارد، یعنی چنین کسی بی 

 ۳۲19مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در تگِ جو هست سِرگین ای فتَی 

 گرچه جو صافی نماید مر تو را 

 مرد: جوان، جوان فتَی*

نظر  ذهنی تو دردهای زیادی وجود دارد، اگرچه ظاهرت همچون جویی زلال و آرام به ای انسان، زیر این ظاهر آرام من 

 آید.می

 1۳8۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خویش مجرِم دان و مجرمِ گو، مترس 

 تا ندزدد از تو آن اسُتاد، درس 

دانی، ناموس، درد و پندار کمال داری، اعتراف کن که تقصیر خودت بوده و خودت را مجرم بدان. بگو که  حالا که می 

ای، نه دیگران. از این اعتراف نترس که  بینی و مشکلتت را خودت ایجاد کرده ها میذهنی داری، از طریق همانیدگی من
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یاد   بزرگی چون مولاناست، چیزی  و  استاد که خداوند  از  باشی  ناموس داشته  اگر  و  بدلی است  ناموس  ترس نشان 

 گیری.نمی 

 1۳88مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چون بگویی: جاهلم، تعلیم دِه

 این چنین انصاف از ناموس بِه 

 ناموس: خودبینی، تکبّر *

کنم تا تو به من یاد بدهی.«، این کار تو منصفانه  اگر بگویی: »ای خداوند و یا ای مولانا، من جاهلم، بنابراین فضا را باز می 

 ای، واقعیت دارد و این انصافِ تو از یک حیثیت بدلی بهتر است. ات را خراب کردهخودت زندگی  که تو است؛ زیرا این 

گذاریم که مثلً من بزرگ و دانشمندم،  کنیم و جلوی مردم می ما مرتب یک تصویر ذهنی از خودمان را بزک می نکته:

خانواده  ۀخانواد  بهترین  از  یکی  رابطما  بچه   ۀ هاست،  و  عالی  همسرم  با  از  من  یکی  من  اصلً  هستند،  موفق  هایم 

 کنی؟ کنی؟! چرا این تصویر ذهنی را به مردم ارائه می های روی زمین هستم؛ چرا ناموس درست می ترین آدم خوشبخت 

 1۳89مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جبَیناز پدر آموز ای روشن 

 ا پیش از اینا گفت و ظَلَمنْرَبَّن

 جبَین: پیشانی *

 ا: ستم کردیم ظَلَمنْ*

روشن گفت: »خدایا ما به خودمان ستم کردیم.« ما چیزها را به مرکزمان ای انسان، از حضرت آدم بیاموز که آن پیشانی 

و اینحالی آوردیم، در  بیاوریم  به مرکز خود  را  تو  بود  قرار  به خودمان جفا کردیم.  که  بل آوردیم و  چنین سر خودمان 
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ات را کوچک  ذهنی بلند باش، اقرار کن، خودت را مجرم بدان، فضا را باز کن، من]بنابراین تو هم مانند او انسانی پیشانی 

 نیاز باش، ضرورت را بسنج و بدان که پندار کمال داری.[ کن، چیزی با ذهن نخواه، بی 

 ۲۳ ۀ(، آی۷اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

 »قَالَا رَبنََّا ظلََمنَْا أَنْفسُنََا وَ إِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وَ تَرْحمَْنَا لَنَکوُننََّ مِنَ الخَْاسِریِنَ.«

پخش درد[ به خود ستم کردیم و اگر ما را    ها و دردها به مرکزمان و »گفتند: اى پروردگار ما، ]ما با آوردن همانیدگی 

که تا آخر عمر با همین مرکز جسمی  طوریها را از ما نگیری، بهنیامرزى ]یعنی کمک نکنی ما فضا را باز کنیم و همانیدگی 

 رویم.[«دیدگان خواهیم بود. ]بدبخت خواهیم شد و اصلً از بین می ببینیم[ و بر ما رحمت نیاورى، از زیان

 1۶۰1مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که خواهی کز غمش خسته کنی آن

 راهِ زاری بر دلش بسته کنی 

به  را  کسی  بخواهی  اگر  می  ۀوسیل خدایا،  دلش  بر  را  زاری  راه  کنی،  زخمی  و  غم  غفلت  به  کسی  اگر  یعنی  بندی. 

بر دلش می خرابکاری  را  راهِ زاری  نکند، زندگی  اقرار  نمی های خودش  را  التماس خداوند  باز  بندد. دیگر  را  کند، فضا 

 غم زخمی خواهد شد.  ۀ وسیلصورت به خواهد، دراین کمک نمی  و از او   گرددکند، به زندگی برنمی نمی 

 1۶۰۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دافعی  تا فروآید بل بی 

 چون نباشد از تضرّع شافعی 

 تضرّع: زاری کردن *

 کننده شافع: شفاعت *
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که تضرع و زاری و فضاگشایی  تواند آن بل را دفع کند؛ برای اینکه او نمی که بر سر چنین شخصی بل بیاید درحالی تا این 

کننده ندارد. ]تضرع همان التماس، اعتراف به عاجز و جاهل بودن، فضاگشایی، صبر کردن و منتظر  عنوان شفاعت را به 

 بودن است.[ 

دانم و ناموس دارم«، می   گوید »من شود و می عنوان پندار کمال بلند می ذهنی به عکسِ »تضرع« حالتی است که من  نکته:

 کند. پس دردها را حفظ کرده و پخش می 

 1۶۰۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که خواهی کز بلیش واخَری وآن 

 جانِ او را در تضرعّ آوری 

آوری. ]منظور از تضرّع،  ولی اگر بخواهی کسی را از بل بخری، جان و مرکز او را به فضاگشایی، التماس و تضرّع درمی 

ذهنی نیست، که من فلن چیز را ندارم، یا چرا فلن چیز را از من گرفتی؟ این زاری مثبت است و عجز و جهل  زاری من

 کنیم که بلد نیستیم.[ دهد، در این حالت ما اقرار می ذهنی ما را نشان می من

 1۶۰۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای اندر نبُی، کآن امَُّتانگفته

 که بر ایشان آمد آن قهرِ گران

 نُبی: قرآن کریم *

ها سختی و قهر فرستادم، در آن لحظه تضرّع نکردند؟ سختی را  ها که بر آن ای چطور آن گروه از آدم در قرآن گفته 

دیدند و دوباره سرکش شدند؟ ]حال اگر ما سختی ببینیم و حقیقتاً فضاگشایی و گریه و زاری کنیم و وضعمان درست  

 کنیم؟[گردیم و طغیان می شود، آیا دوباره رُدُّولعَادُوا کرده به ذهن برمی 
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 1۶۰5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نکردند آن نَفَس؟ چون تضرّع می 

 تا بل زیشان بگشتی بازپس 

 ها رفع شود؟ مراد شدند، تضرع نکردند و فضا را نگشودند تا بل از آنچگونه در آن لحظه که بی 

ذهنی را متلشی کنیم و مرکزمان را در اختیار او بگذاریم تا از طریق ما فکر و  منظور خداوند این است که ما من نکته:

شویم،  آییم و سبب تخریب می عنوان من ذهنی بالا می کنیم، بهعمل کند، تا عشقش را بیان کند، اما ما این کار را نمی 

 ایم.مان دیدهکه این تخریب را در زندگی شخصی 

 1۶۰۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هاشان چو قاسی گشته بود لیک دل 

 نمود هاشان عبادت می آن گنه 

 قاسی: سخت، سفت *

  کردند، گناه کردن یعنی فکر و عمل ها سفت و سخت مثل سنگ خاره شده بود و فضا را باز نمی های آناما چون دل 

آمد. ]شما به خودتان مراجعه کنید، آیا  ادبی به نظرشان عبادت می سازی ذهن و بی ها، سبب کردن برحسب همانیدگی 

 دانید؟[ سازی ذهن و تحمیل چیزها به دیگران را عبادت می کردن، سبب  درد پخش 

 ۴۳ ۀ(، آی۶انعام ) ۀ قرآن کریم، سور

 کِنْ قَسَتْ قُلُوبهُُمْ وَ زیََّنَ لهَُمُ الشَّیْطاَنُ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ.« »فَلَوْلَا إِذْ جَاءهَُمْ بَأسْنَُا تَضرََّعُوا ولََ

هایشان را قساوت فراگرفته و شیطان اعمالشان را  ها رسید زارى نکردند؟ زیرا دل »پس چرا هنگامى که عذاب ما به آن 

 در نظرشان آراسته بود.« 
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که اسیر حرص و شهوتِ  پنداشتند، درحالی های خودشان را عبادت می ]شیطان چنان اعمالشان را آراسته بود که ظلم 

 پنداشتند.[ رفتند، این کارها را عبادت می دنبال آن می جسم در مرکزشان بودند و به 

 1۶۰۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا نداند خویش را مجرمْ عنَید

 آب از چشمش کجا داند دوید؟ 

 گرعنَید: ستیزه*

صورت آب از  ذهنی اقرار نکند که تقصیر خودش بوده، دراینعنوان منگر خودش را مجرم نداند و به که ستیزه تا زمانی 

شویم  . ]بنابراین متوجه می شود افتد و تسلیم نمی شود، به گریه و زاری نمی شود، یعنی فضا باز نمی چشمش جاری نمی 

 ایم و باید اقرار کنیم.[ گر و عنَید بوده که ما ستیزه

 ۴۲ ۀ(، آی۶انعام ) ۀ قرآن کریم، سور

 أمَُمٍ مِنْ قبَْلِکَ فَأخََذْنَاهُمْ بِالْبَأسَْاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعلََّهُمْ یتََضَرَّعوُنَ.«  »وَ لَقَدْ أرَْسَلنْاَ إِلىَ

ها دچار کردیم تا مگر زارى  ها و آفت هایى که پیش از تو بودند پیامبرانى فرستادیم و آنان را به سختی »هرآینه بر امت

 کنند.« 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 989منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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